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هـا  ترين ابزارهاي ادراكي انسان، نقش موثري در رفتار انسانخيال به عنوان يكي از مهم

مقالة حاضر با هدف تبيين ماهيت خيال، ماهيت اراده و چگونگي  .ها داردو سعادت آن
روش مـورد اسـتفاده در ايـن    . ارتباط خيال و اراده در نفس انسان تدوين گرديده اسـت 

واسطة بين احساس و تعقل اسـت   خيال. مقاله تحليل متون صدرايي و استنتاج بوده است
اراده به عنوان ميـل،  . رعهده داردصور ذهني را ب) انشا(و وظيفة حفظ، بازسازي و جعل 

خواست و قصد در افراد، اقتضاي گزينش فعل و يا ترك آن تحت تأثير عقل يـا گمـان   
اراده ماننــد علــم وجــه التفــاتي دارد؛ يعنــي بايــد بــه چيــزي يــا موضــوعي تعلــق   . اســت
لذا . تصور يا صورت خيالي، قالب و چهارچوب وجه التفاتي در اراده است) مراد.(گيرد

تصور فعل، تصديق به فايده آن، شوق انجام فعـل  . يين كنندة رابطة خيال و اراده استتب
از معـدود فيلسـوفاني اسـت     صـدرا ملا. اندگيري فعل اراديو اراده و عمل مراحل شكل
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اش بـا اراده را مـورد توجـه قـرار داده و نكـات      كه در تلاشي موفق بحث خيال و رابطـه 
  . وده استبديعي را در اين حوزه طرح نم

  .رابطة خيال و اراده، ملاصدرا خيال، اراده،: واژگان كليدي
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  مقدمه

تـرين مراتـب نفـس ناطقـه انسـاني      خيال از اركان اصلي وجودي انسان و يكـي از مهـم   
و هـم خيـال   ) عالم مثال كه بين عالم ماده وعالم آخـرت اسـت  (هم خيال منفصل . است
از واقعيت هستي و انسان است كـه تـاثيري    بخشي) عالم صور مثالي قائم به نفس(متصل

اراده نيز نيرو و ابزار اصلي انسان براي تحقق خـود  .جدي بر سرنوشت و سعادت او دارد
هاي متوالي و متراكم هويت ما در اراده. دهي به سرنوشت و سرانجام خود استو شكل

افـراد انسـان    خيال سالم و ارادة هدفمند، مسير سعادت. شودگيرد و متجلي ميشكل مي
  .است

گـردد؛ نخسـت   در فلسفة اسلامي بحث خيال و عـالم مثـال در دو قلمـرو مطـرح مـي     
اي تخيل را قوه فارابي. اثبات عوالم روحاني مافوق طبيعت و دوم ذيل بحث نفس انسان

نصـر،  .(دانـد هـا مـي  براي بازآفريني تصورات حسي و تركيب كردن يا تجزيه نمودن آن
قوة خيال هم قادر به انتزاع صورت ماده از ماده و هم  سيناابناز ديدگاه ) 315، ص1383

شيخ اشراق كه برخي )297، ص1390بلخاري، . (قادر به ابتكار ورخلق صور جديداست
دانند، بر اين باوراست كـه قـوه   گذار عالم خيال و مثال در حكمت اسلامي مياورا بنيان

؛ و به »وهم«؛ و به اعتبار ادراك معاني جزئيه، »خيال«ار حضور صور خياليه، خيال به اعتب
از ) 336، ص1377سـهروردي،  . (شـود  ناميده مي» متخيله«اعتبار تفصيل و تركيب صور، 

خيال عبارت است از تبديل در هر حالي و ظهور در هرصورتي و چون  عربيابنديدگاه 
، 1381ابـن عربـي،   . (بـه تمـامي خيـال اسـت    عالم همواره در تبـدل و تغييـر اسـت پـس     

  ) 283ص
موضوع خيال و ابعاد گوناگون آن در آثـار برخـي از انديشـمندان معاصـر بـويژه در      

ها در اين مقاله مـورد  حوزة فلسفه، ادبيات و هنر مورد توجه قرار گرفته كه برخي از آن
ة ادراكـي انسـان و   اين نوشتار با هدف بررسي خيال به عنوان بخشـي از قـو  . استناد است

با توجه به تمركز مقالـه بـر   . اراده به عنوان عنصري متاثر ازآن تدوين و آماده شده است
ايي را به خود اختصاص نداده است، نگارنده رابطه خيال و اراده كه تاكنون عنوان مقاله

ــت موضــوع در مــديريت رفتارهــاي انســان، توجــه      ــه اهمي ــا عنايــت ب اميــدوار اســت ب
بـراي تبيـين   . نظران براي تكميل و گسـترش مباحـث مربوطـه جلـب گـردد     بيشترصاحب

در بخش دوم مقالـه  . شودشناسي، ماهيت و عملكرد خيال بررسي ميمطالب ابتدا مفهوم
در آخـرين قسـمت مقالـه    . شـود شناسي، ماهيت و عملكرد اراده توضيح داده مـي مفهوم

  .گيردرابطة خيال و اراده مورد بررسي قرار مي
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  يت خيالماه 

هاي مختلفي از علوم انساني نظير فلسفه، هنر، ادبيات و روانشناسـي  مفهوم خيال درحوزه
اي خاص هاي مورد بحث مفهوم خيال از جنبهمتناسب با هر يك از رشته. رودبه كار مي

هـاي شـناخت خيـال    ترين وكارآمـدترين حـوزه  فلسفه از مهم. گيردمورد توجه قرار مي
شناسي، فلسفه شناسي و انسانشناسي، معرفتيت خيال در حوزه هستيبه دليل اهم. است

ايي به موضوع خيال و ابعـاد گونـاگون   توجه ويژه ملاصدرااسلامي و در اوج آن فلسفة 
  .در اكثر آثار خود به اين مسئله پرداخته است صدرالمتألهين. آن دارد

رِك، حافظ و متصـرف  اند كه به طوركلي به سه قسم مدمدركات باطني بر پنج قسم
و يـا مـدرك   ) حس مشترك(قسم اول يعني مدرِك، يا مدرك صور . گردندمنقسم مي

قسم دوم يعني حافظ، ياحافظ صور است ويا حافظ معاني كه خيال . است) واهمه(معاني
قسم سوم يعني متصرفه در صورتي كه فعل و عمـل او در مـورد محسوسـات و    . نام دارد

ل او در مـورد معقـولات و   تحت نظر واهمه باشد، متخيله و درصـورتي كـه فعـل و عم ـ   
  )  291، ص1385صدرالدين شيرازي، . (تحت نظر عاقله باشد متفكره نام دارد

-صورت خيالي صورتي در نفس است كه پس ازپنهان گرديدن محسوس بـاقي مـي  

نه  ها نه دراين عالم موجودند واين صورت .خواه در خواب باشد خواه در بيداري ماند،
 ها موجود در عـالم نفـس مقيـد انسـاني بـوده و     آن.نطبع هستنداي از قواي بدن مدر قوه

ماننـد  محفوظ مي دارد،محفوظشان مي ]نفس[مادام كه  .قائم به آن هستند متصل بدان و
هـارا  شوند و چون بازشـان گردانـد،آن  خبر گرديد، پنهان ميها ذاهل و بيو چون از آن

  )همان. (در حضور نفس متمثل خواهي يافت
اشيا در عالم هسـتي در حـال تحـول و تبـدل اسـت و تنهـا در پرتـو علـم          حقايق همة

توان به حقايق متحول اشـيا دسـت يافـت و    حقيقي و راستين كه همان حكمت باشد، مي
خيال تبـدل در هـر   ) صور( ابزار دست يافتن به اين حقايق، قوه خيال است؛ زيرا حقيقت

و آخرت و برزخ و هيچ روحي هيچ وجودي در دنيا . حال و ظهور در هر صورت است
ماند؛ بلكه همواره از يـك صـورت بـه صـورتي ديگـر      و نفسي درحالت واحد باقي نمي

  )249، ص1384حكمت، . (درمي آيد و خيال ، چيزي جز اين نيست
توانـد جـواهر را در درون خـود تصـور و تخيـل نمايـد و هـم در        قوة متخيله هم مـي  

عات بشـري كـه ابتـدا در بـاطن و خيـال انسـان       تمامي اختراعات و مصنو. خارج از خود
-هر سازنده. شود، گواه اين ادعا استجا استنباط و استخراج ميگيرد و از آنشكل مي

ايي نخست صورت مصنوع را بدون هيچ فعاليـت و سـختي و رنجـي در سـرزمين خيـال      
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كند و سـپس صـورت عينـي و خـارجي آن مصـنوع را در عـالم       خود اختراع و خلق مي
  )384، ص2، ج1390صدرالدين شيرازي، . (بخشداني و مادي تحقق ميجسم
نيازي هم بـه   هاي خيالي براي ظهور در نفس و ذهن با مانعي روبرو نيستند وصورت 

هـاي خيـالي بـه    صـورت . چه در امور مادي نياز است ندارندشرايط و مقدمات، نظير آن
نفـس را در جهـاني مثـالي بـا     شـوند و  هاي ديگر تبديل مـي راحتي و بسرعت به صورت

انتقال خيال از چيزي به چيز ديگر و از موضوعي به موضوع ديگر، انتقـال  . برندخود مي
-اين نقش خيال در عرصـة وجـودي انسـان   . نفس از حالي به حال ديگر را به دنبال دارد

  . هاست
اين قوه ارتباط و اتصال وجودي . اي از قواي نفس استجا كه قوة خيال شعبهاز آن 

پذيرد كه خود نفس بـا آن واقعيـت، اتصـال    ها هنگامي صورت ميبا واقعيتي از واقعيت
شود كه نفـس،  ء با واقعيت نفس موجب مياتصال وجودي يك شي. وجودي پيدا كند

آن شي را با علـم حضـوري بيابـد و در ايـن هنگـام قـوة خيـال كـه تبـديل كننـدة علـم            
كند و آن را با علم سازد، بايگاني ميز آن ميحضوري به علم حصولي است، صورتي ا

هـاي حصـولي؛   بدين ترتيب خيال مبنـا و مأخـذ تمـام علـم    . سازدحصولي پيش خود مي
ــان درون       ــاي خــارج و جه ــه دني ــا نســبت ب ــي م ــات معمــولي و ذهن ــي تمــام اطلاع يعن

  )190، ص1359طباطبايي، .(است
-صورت(رود ؛ بلكه رد پاييشود، به كلي از بين نميوقتي ادراك حسي ناپديد مي 

گذارد؛ ردپايي كه امكان ادراك و توانايي بازسـازي و تركيـب   در ذهن باقي مي) هايي
ايـن همـان قـوة خيـال اسـت كـه حفـظ، بازسـازي و جعـل          . وجود دارد)هاصورت(آن 
دهي مجدد به باقي مانـدة انطباعـات   خيال توانايي صورت. دهندرا به آن نسبت مي)انشا(

ها به طـرق جديـد؛   هاي بديع و تركيب آناختن عناصر حواس قبلي به شكلگذشته و س
  )38، ص1387خاتمي،. (را دارد) انشا(يعني توانايي جعل 

ايـن جـذابيت از قـدرت نامحـدود خيـال      . خيال جذابيتي فوق العاده براي نفس دارد 
. براي خلق هر چيزي اسـت كـه اراده كنـد؛ ماننـد قـدرت خداونـد در آفـرينش هسـتي        

ها مانند توانـايي تركيـب كلمـات و    قابليت قوة خيال در حفظ صور خيالي و تركيب آن
جملات در گفتار و نوشتار است كه امكاني نامحدود درخلق آثار گوناگون براي انسان 

  . فراهم آورده است

  عملكرد خيال

هـاي نفـس ناطقـه انسـاني     خيال قدرت و نفوذي شگرف در دستگاه ادراكـي و فعاليـت   
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بسياري ازعملكردهاي رفتاري و شناختي انسان از طريق بررسـي و   توضيح و تبيين. دارد
  . پذير استشناخت نحوة عمل خيال امكان

هر گاه يكي از حواس انسان با واقعيتي تمـاس حاصـل كنـد، اثـري از آن در عضـو       
 پس از پيـدايش ادراك حسـي،  . آيدسپس در سلسله اعصاب پديد مي حسي مربوط و

آيـد كـه   تصـويري ازآن بوجـود مـي    شـود، اي از ذهن كه به آن خيال گفته ميدر مرتبه
بـه ايـن تصـوير، صـورت      .تواند آن اثر حسـي را يـادآوري كنـد   نفس با توجه به آن مي

البتـه پيـدايش صـورت خيـالي منحصـر در طريـق       . شودخيالي يا ادراك خيالي گفته مي
باشـد؛ ولـي خـود آن واقعيـت را      اگر نفس از واقعيتي ادراك حسي نداشته .فوق نيست

ماننـد تـرس و لـذت و اراده و    . آوردبيابد، باز تصويري از آن در مرتبة خيال بوجود مـي 
كنـيم؛ بلكـه نفـس،    هـا را بـا حـواس ظـاهري درك نمـي     ساير حالات روحي كه مـا آن 

هـا در خيـال بوجـود    يابد و تصويري از آنها را بدون دخالت هيچ حسي ميواقعيت آن
توانيم با توجه كردن به اين تصوير، مثلا آن حالت ترسي را كـه بـه مـا    آورد و ما ميمي

پس از اينكه صور خيالي چند واقعيت مشابه، در خيال بوجود . دست داده بود ياد آوريم
آمد، تصوير ديگري كه به نحوي با اين تصاويرجزيي عينيت دارد، درمرتبة عقـل پديـد   

صـورت جزيـي   . گوينـد صورت عقلـي، يـا معقـول مـي    آيد كه به آن صورت كلي، مي
يك واقعيت مشخص را همراه با عوارضش ماننـد مكـان، زمـان و انـدازه نشـان      ) خيالي(

دهد و بـر تمـام واقعيـات    دهد؛ ولي صورت عقلي يك واقعيت مشخص را نشان نميمي
  ) 81، ص1، ج1383مصباح،. (كندمشابه صدق مي

بـه ايـن   . آيـد م حـس و جهـان طبيعـت پديـد مـي     گاه صور خيالي در اثر مشاهدة عال
صورت كه صور موجود محسوس خارجي از مرتبة حس بالاتر رفته، پس از يـك نـوع   

گاهي نيز صور خيالي در نفس از توجه او بـه بـاطن   . گيردتجريد در قوه متخيله قرار مي
يابد ميبه اين صورت كه صور معقول باطني ازمرتبة تعقل تنزل . آيدعالم غيب پديد مي

، ص 2، ج1390صـدرالدين شـيرازي،   . (يابدو پس از نوعي تجسم، درقوة خيال قرار مي
445 (  

وقتي خيال به عنوان نمونه صورتي از بوسيدن فرزند توسط مادرش، نوازش كودكي 
توسط مادرش، نوازش كودكي توسط فردي ديگر، شير دادن يك نوزاد توسط مادرش 

كـم بـه   كند، كـم ها را در خود ثبت ميوجوه مشترك آندهد و را در كنار هم قرار مي
از ) تبديل محسوس به معقول. (يابدمفهومي از محبت به معناي عام و كلي آن دست مي

هايي مانند شنود، از طريق حاضر كردن صورتسوي ديگر هنگامي كه كلمة تنفر را مي
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بـا يكـديگر بـه تنفـر      دعوا كردن دو نفر، قهر كردن فردي با فرد ديگـر، جنگيـدن افـراد   
  )تبديل معقول به محسوس. (بخشدصورت مي
شـوند؛ بلكـه هماننـد    طور جداگانه وارد حيات آگاهانة ما نمـي هاي خيالي بهصورت

بنابراين بازيـابي يـك صـورت خيـالي، موجـب      . اندهاي يك زنجيرة به هم پيوستهحلقه
هـاي  ايـن بازيـابي صـورت   . شودهاي خيالي و ذهني ميبازيابي تعداد ديگري از صورت

.( خيالي و خاطرات، از طريق ارتباطشان با يك صورت خيـالي بالفعـل تـداعي نـام دارد    
  )74، ص1387خاتمي،

هـاي  ها صورتآن. هاي خيالي مرتبط با يكديگرهستندها نقطة اتصال صورتتداعي
موضـوعي،  هاي مكـاني، سـير وقـايع و تشـابه     هاي زماني، تواليخيالي را بر اساس توالي

هر صورت . ها كار كندسازند تا نفس با آنيكي پس از ديگري در قوة خيال حاضر مي
اي زاينـده، منجـر بـه حضـور و ظهـور      تواند يـك تـداعي باشـد كـه بـه گونـه      خيالي مي
عنـوان  هاي خيالي هنگامي كه بهصورت. شودهاي ديگر ميهاي خيالي و تداعيصورت

ماننـد  . توانند كـاركردي ناخواسـته و منفـي داشـته باشـند     كنند، مييك تداعي عمل مي
ناميـده  ) در نمـاز (هايي كه خيالبافي، عدم تمركز حواس و يا عدم حضور قلـب  موقعيت

در فرايند تداعي، يك صورت خيالي بالفعل از تعدادي صورت خيـالي ديگـر   . شوندمي
هـاي يـك   وقعيـت ترين ماين عمل مي تواند در جدي. كنددعوت به ظهور و حضور مي

فرد، نظير رانندگي، نماز خواندن، مطالعه كردن و در شرايطي كه فرد منفـك از ارتبـاط   
هـاي ذهنـي ماننـد تفكـر و     بخـش اعظـم فعاليـت   . وجود آيـد شود بهبا خارج از خود مي

هاي مربوط بـه آن نظيـر تجزيـه و تحليـل و يـا تركيـب از طريـق كـار بـا همـين           مهارت
-در واقع نفس با استفاده از تداعي. پذيردو ابداعي انجام مي هاي خيالي موجودصورت

هـا را متناسـب بـا    كنـد و آن بندي ميهاي خيالي را از يكديگر متمايز و طبقهها، صورت
هاي دروني مواجهه نفـس بـا   علاوه بر تداعي. نمايدهاي خود بررسي ميموضوع فعاليت

هـاي خيـالي مربـوط بـه     ه ظهورصورتامور حسي بيروني نيز، همانند يك تداعي منجر ب
هاي خيالي بـدليل ديـدن يـا    يادآوري و ظهور گروهي از صورت. گرددآن در نفس مي

شنيدن چيزي و حتي يك تجربة لمسي يا چشـيدن يـك مـزه، مصـداقي از ايـن فعاليـت       
  .هاي مربوط به آن استخيال و تداعي

دهد نچه به نفس امكان ميهاي خيالي ذاتا داراي زمان و مكان هستند؛ زيرا آصورت
هاي خيالي يا صور ذهني را از يكديگر بازشناسـد و تفكيـك نمايـد، متغيرهـاي     صورت

هـاي خيـالي از زمـان و    با فرض خـالي بـودن صـورت   . زمان و مكان در اين صور هستند
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بندي اين صور ذهني كه مبادي هرگونـه تفكـر يـا    مكان، امكان بازيابي، تفكيك و طبقه
هـاي  هاي صورتهاي خيالي از همة ويژگيصورت. رودهستند از بين مي فعاليت ذهني

شـود و  حسي به جز حضور ماده برخوردارند؛ مانند عكسي كه از يك سيب گرفتـه مـي  
بنابراين حضور زمان و مكـان  . تفاوتش با خود سيب، در فقدان ماده و جسم سيب است

هاي خيـالي، يكـي   ن در صورتمنظور از زما. در صور ذهني، امري بديهي و لازم است
زمان دروني يا انضمامي است؛ به اين معنا كه موضوع هر صورت خيالي مثلاً در روز يـا  
شب واقع شده است و ديگري زمان بيروني است؛ به اين معنا كه صور خيالي در مقايسه 

هـاي خيـالي بـدون زمـان، خاصـيت      صـورت . با يكديگر از تقـدم و تـأخر زمـاني دارنـد    
مكـان در  . دهند و قابل بازيابي و استفاده براي نفـس نيسـتند  خود را از دست ميادراكي 

توان تصوري از وقايع و اشـيا  نمي. صور ذهني و خيالي نيز، امري انضمامي و ذاتي است
دار و هـاي خيـالي زمـان   البته قـوة خيـال درحـالي كـه صـورت     . در خلأ و لامكان داشت

  .مند نيستمند و مكاني كند، خودش زماندار را بررسي، تركيب يا خلق ممكان
. هـا در ذهـن اسـت   ترين درجة خيال، تخيل عين صور محسوسات و احضار آننازل 

خيال قادر است هرگاه كـه  . اي را كه قبلا ديده تجسم كندتواند منظره يا چهرهانسان مي
دچـار  بخواهد هر صورتي از صور محفوظه را كه مايل باشد، صرف نظر از مواقعي كـه  

درجة بالاتر آن است كه خيال، صور محسوس را بـه  . شود بازآفريني نمايدفراموشي مي
-ها تصرف مـي گيرد و بدون هيچ محدوديتي، در آنها و مواد خام به كار ميمثابة داده

ايـن  . ترين فعل خيال، آن است كه تصاويري براي بيـان معقـولات بيافرينـد   ابداعي. كند
. وظه است و يا از صوري كه با تصرفات متخيله ساخته شده استتصاوير يا از صور محف

  ) 42، ص1388مفتوني، (
هـاي خيـالي، بخـش مهمـي از دنيـاي افـراد و       مشغول شدن و درگير ماندن با صورت

هـا حركـت   افرادي كـه در خيابـان  . ها را به خود اختصاص داده استفضاي ذهني انسان
م كارهاي روز مره خود هسـتند، كـارگراني كـه    كنند، زناني كه در خانه مشغول انجامي

ها مشغول توليـد هسـتند، در فضـاي ذهنـي و درونـي خـود، آگاهانـه و        در كنار دستگاه
بـا ايـن   . كننـد عمدتاً ناخودآگـاه، صـدها صـورت خيـالي را در نفـس خـود حاضـر مـي        

مثبـت و منفـي، ذهنـي يـا     (دهند و انفعالاتي گونـاگون  هايي صورت ميها كنشصورت
اگر در يك نماز جماعت يا در يك جلسة سخنراني، امكـان  . كنندرا تجربه مي) طفيعا

هاي خيالي و پي در پي افراد نماز گزار يـا مسـتمعين سـخنراني،    منعكس نمودن صورت
هاي آن فضارا تصور كنيم، به قـدرت خيـال و حضـور مسـتمر و پرقـدرت      برروي ديوار
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-مردم در دنياي مثالي خودشان پي مـي هاي خيالي در وجود خودمان و زندگي صورت

سواي مطلوب بودن يا نبودن چنين وضعيتي، بايد توجه داشـت كـه قـدرت خيـال     . بريم
  .بخشي اساسي از هويت ما و ابزاري مهم در شكل گيري هويت ماست

  ماهيت اراده

هـاي هـر فـرد، ميـزان،     لذا كميـت، كيفيـت و جهـت اراده   . عمل حاصل ارادة فرد است
اراده نيرويـي اسـت كـه هويـت     . كنـد دهي ميدفمندي اعمال او را سامانچگونگي و ه

  .بخشدانسان را واقعيت وجودي مي
طـوري كـه شـناخت    باشـد، بـه  اراده و كراهت از امور وجداني نظير لذت و درد مـي 

نفس حقيقت آن اسـت  . بسيار آسان است) درد، لذت و اراده(جزئيات آن و علم به آن 
،  1بخــش  3صــدرالدين شــيرازي ، ج  .(اي حاضــر اســت دهكــه نــزد هــر اراده كننـ ـ  

  )285،ص1383
چنين اين ماهيت ثابت نيست و كـاملاً در  هم. ماهيت انسان امر از پيش متعيني نيست 

سـازد و او را  فعل ارادي گام به گام ماهيـت انسـان را مـي   . هاي انسان استگرو انتخاب
وجـود سـيال اوسـت كـه واقعيـت      ماهيت انسان تعـين نحـوه   . بخشدواقعيت وجودي مي

هـاي انسـان و   دهي به آن، كاملاً در گرو انتخاب و تصـميم بخشيدن، تعين دادن و جهت
در واقـع  . سـازد ماهيت انسان خـود را در اراده متجلـي مـي   . متقوم به افعال ارادي اوست

انسان در يك فرايند مداوم با اراده و بـر اسـاس آزادي خـويش بـا فعـل يـا تـرك فعـل         
لذا به طرق مختلف، واقعيت درونـي  . ره در حال ساخت و بازآفريني خويش استهموا

  )125، ص1387خاتمي، .(سازدخويش را بر پا و برملا مي
ايـن گـزاره كـه اراده منشـأ و     . اراده در واقع عمل بالقوه و عمـل، ارادة بالفعـل اسـت   

رفـت نفـس   هاي حقـوق، اخـلاق و مع  خالق عمل است، پيامدهاي بسيار مهمي در حوزه
عنوان مثال كافي است به تفاوت مجازات قتل عمد و قتل غيرعمد توجـه شـود؛   به. دارد

تفـاوت در اراده و جهـت ارادة   . در قتل عمـد و غيرعمـد، عمـل مشـابه و يكسـان اسـت      
ايـن مقايسـه   . لذا مجازات يكي جريمة مـالي و ديگـري قصـاص اسـت    . فرد است) نيت(

اراده و جهـت آن امـري حقيقـي و عمـل، امـري       .دهـد اصـالت بـا اراده اسـت    نشان مـي 
اگر دو نفر عمل مشـابهي  . در حوزة اخلاق نيز، همين قاعده سرايت دارد. اعتباري است

را انجام دهند؛ يكي به اختيار و ارادة آزاد و ديگري بر اثر اجبار، آيـا از ارزش يكسـاني   
ي خـدا و ديگـري بـه    برخوردارند؟ اگر هردو به اختيار انجام دهند؛ يكي به قصـد رضـا  

قصد تاثيرگذاري بر نظر و رأي مردم چه؟ عمل به لحـاظ مـاهيتش چيـزي جـز اعتبـار و      
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است كه به عمـل هويـت، موجوديـت و تـاثير     ) نيت(كيفيت و جهت اراده . مجاز نيست
اگر اراده، كيفيت و جهت درست داشته باشد، حتي اگر به عمل نيانجامد و يا . بخشدمي

  .كندردد، تاثيرات وجودي خود را بر هويت فرد حفظ ميبه عمل ناقص منجرگ
گشاست، مفهوم خير به معناي مطلـق و غيرمطلـق   آنچه كه درتحليل چيستي اراده راه

خواهنـد؛ زيـرا   اند و آن را مـي خير چيزي است كه همة موجودات به آن مايل. آن است
-انسـان بـه  . ي دارنـد هاست گرايش ذات ـهمة موجودات هر چه باشند، به آنچه به نفع آن

ها ميل دارد و ميل بـه  شود كه به آنعنوان موجودي آگاه نيز، به سوي اموري جذب مي
-ها علم انتزاعـي دارد، خيـر را بـه   انسان چون به امور و پديده.كند آن امور را تجربه مي

شـود، متعلـق بـه    در نتيجه ميلي كه از اين علم ناشـي مـي  . كندصورت انتزاعي تصور مي
نفسه انتزاعي يا همـان چيـزي اسـت كـه امـور      خير انضمامي نيست؛ بلكه خيري فييك 

توانـد نتيجـة فرآينـد    انسـان مـي  . دليل آن مطلوب و شايستة دنبال شدن استانضمامي به
آل را تصـور كنـد   انتزاع خودش را به آن سوي خيرهاي جزيي تعميم دهد و خيري ايده

گيـرد و ايـن   مور جزيي خير است در بـر مـي  چه را كه در مورد اكه در خودش همة آن
ميل يا ارادة مختص انسـان، فعلـي اسـت    . شودهمان چيزي است كه خير كلي ناميده مي

در ايـن صـورت ارادة عقلانـي كـه     . اش خيـر انتزاعـي و كلـي اسـت    كه متعلـق صـوري  
اي تعريف شـود كـه مبـدأ مسـتقيم افعـالي      تواند به عنوان قوهمخصوص انسان است، مي

چيزي كـه اراده  . كندخير انتزاعي و كلي حركت ميها بسوي كه انسان بوسيله آن است
گيـرد، خيـر مطلـق    نفسه در نظـر مـي  سوي آن حركت مي كند، در حالي كه آن را فيبه

شـود،  نفسه خير نيست؛ اما منتهي به يك خير نهايي مـي است و در حالي كه آن چيز في
همـان،  . (غايت اراده و خير نسبي ابزار اراده اسـت خير مطلق . خير نسبي يا منفعتي است

  )159ص
محك خيرهاي نسبي براي آنكه موضوع و مفعـول اراده قـرار گيرنـد، خيـر كلـي و       

چيزي است كـه بـه   . طور مطلق مطلوب استخير كلي چيزي است كه به. انتزاعي است
خير كلـي كمـك   تواند به تحقق ها و امكانات انسان ميتناسب فرد، شرايط، محدوديت
لذا موضـوع اراده بـراي عمـل كـردن، عمـدتا خيرهـاي       . كند يا مصداق تحقق آن نباشد

ارادة حتمي الهي بر اين قرار گرفته . اراده داشتن در انسان امري جبري است. نسبي است
است كه ما اراده داشته باشيم؛ لذا مـا در داشـتن اراده اختيـار نـداريم و مجبـور بـه اراده       

ما مجبوريم كـه مجبـور نباشـيم و مختـار نيسـتيم در اينكـه       . ات خود هستيمكردن در حي
  .اختيار نداشته باشيم
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يابـد،  وسيلة طبيعتش تعـين مـي  وقتي وجود چيزي به. اراده مبدأ افعال ضروري است 
هاي بنيـادي ذاتـي بـرايش بـه همـراه      چيزهايي مقتضاي طبيعت آن خواهد بود و گرايش

. اراده همچنـين مبـدأ افعـال آزاد اسـت    . دهـد ود را نيز جهت ميدارد؛ لذا ارادة هر موج
. فعل آزاد فعلي است كه تعين نيافته است، فعلي كه الزاما مقتضـاي طبيعـت فـرد نيسـت    

گونه افعال در صورتي كه همه شرايط لازم براي ايجادش موجود باشد، براي اينكـه  اين
در چنين وضـعيتي اراده اسـت كـه    . ردمورد اراده واقع شود، به خود قوة اراده بستگي دا

موضـوع مهـم و اساسـي در    . كنـد دهد و تكليف فرد را روشن ميبه عدم تعين پايان مي
فهم ماهيت اراده در اين نكته نهفته است كه شرط عمل اراده اين است كه فرد، چيـزي  

خيـر   صـورت دنبال چيزي است كه بـه را به عنوان خير تصور كند؛ زيرا اراده ضرورتاً به
بـه  (تواند آزاد باشد، مگر اينكـه حكـم  از سوي ديگر فعل نيز نمي. استنباط و تصور شود

نتيجه اين خواهد بـود كـه آزادي اراده،   . آن نيز، به نوعي آزاد باشد) خير بودن و نبودن
  )162همان، ص. (دارد)هر چيز(ريشه در حكم

ايـن  . بـودن مجبـور اسـت   انسان در انتخاب و انجام افعال مختار است؛ امـا در مختـار   
كنـيم كـه   مـا اراده نمـي  . خواهـد سخن بدان معناست كه اراده كردن، ارادة ديگري نمي

در نظام خلقـت جبـر   . اراده كنيم؛ زيرا اين امر به معناي تسلسل است و امري باطل است
انسـان مجبـور اسـت اختيـار     . بزرگي كه انسان را احاطه كرده است، مختار بودن اوست

انسان ذاتـاً قـادر بـه اراده كـردن نيسـت؛ چـون       . د و لذا مجبور است اراده كندداشته باش
اي ديگـر  اي، ارادهخود اراده نكردن نيز، مستلزم اراده است و بـه همـين دليـل هـر اراده    

  .خواهد كه به لحاظ عقلي محال و باطل استمي

  عملكرد اراده

ن مبـدا عمـل و رفتـار،    عنـوا گيري اراده و چگـونگي ظهـور آن در نفـس بـه    نحوه شكل
در اين خصوص مباحثي را در آثار خود عنـوان نمـوده    ملاصدرا. فرآيندي پيچيده دارد

  .است
اراده به واسطة . نسبت اراده به مراد مانند نسبت علم به معلوم و وجود به موجود است

ر پس اراده ه. پذيردتعين پيدا كرده و به تشخص آن تشخص مي) اراده شده(تعين مراد 
. يابـد بدان فعل، تعين وتشخص مي) اراده(فقط به واسطة تعلق آن ) مانند علم بدان(فعلي

چنـان كـه علـم عبـارت از     باشد، هماراده عبارت از آن چيزي است كه بالذات مراد مي
باشد و وجود، عبارت از موجود حقيقي و غيـر جـز بـالعرض نيسـت و     معلوم بالذات مي

 3، ج1383صـدرالدين شـيرازي ،   . (ي اهلـش اسـت  تحت اين سخن، رازي بـزرگ بـرا  
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  )  273، ص 1بخش
اراده نيز مانند علم وجه التفاتي دارد؛ يعني . تصور يا صورت خيالي، ذاتي اراده است

طوركه علم بايد متعلقي داشته باشد؛ يعني فرد عالم همان. اراده بايد به چيزي تعلق گيرد
متعلـق  (اراده بـدون مـراد  . لم به چيـزي نباشـد  تواند علم داشته باشد؛ ولي آن علم، عنمي
كنـيم و  ما هميشه چيزي را اراده مي. نيز مانند علم بدون معلوم امكان وجود ندارد) اراده

محـل ظهـور اراده آن چيـزي    . ارادة مطلق و آزاد از مراد معني نـدارد . دانيمچيزي را مي
يت ارتباط ميـان اراده و  اين موضوع حقيقت و ماه. گيرداست كه موضوع اراده قرار مي

البتـه ايـن   . گرايشات افراد قرار دارد اراده تحت تأثير ادراكات و. نمايدخيال را تبيين مي
در غير اين صـورت  . تاثيرات در حد ترغيب و دعوت است و تأثير نهايي و قطعي ندارد

هـاي  سـته توانند بـرخلاف دان ها ميبه همين دليل است كه انسان. ارادة انسان معنا نداشت
تعيـين نهـايي و   . خود و يا مخالف گرايشات خود اراده كنند و بـه اعمـالي دسـت بزننـد    

البته طبيعي است قـوت اراده در  . تصميم نفس از راه اراده كردن است, مبادرت به عمل
  . افراد يكسان نيست

  رابطة خيال و اراده

تواند بسـرعت  مينفس . كنندة عواطف هستندانگيزند و خيالات، تحريكعواطف خيال
تـر و  هيچ چيز سريع. هاي خيالي مورد نياز عواطف را انشا و در خود حاضر كندصورت

عواطف با خيال تحريـك، ايجـاد   . تواند در خدمت عواطف قرار گيردبهتر از خيال نمي
تواند ترس، محبت، خشـم يـا   به ياد آوردن يك صورت خيالي مي. گردندو سيراب مي

از سوي ديگر عواطف نيز به بازيابي، تركيـب  . ايجاد و تغذيه نمايدهر عاطفة ديگري را 
هـاي خيـالي   به همين دليل است كـه صـورت  . شوندهاي خيالي منجر ميو خلق صورت

ها در هنگام رضـايت يـا محبـت متفـاوت     هاي خيالي آنافراد در هنگام خشم با صورت
توان به ، عواطف افراد است، ميترين عوامل تاثيرگذار بر ارادهاز آنجا كه از مهم. است

  . برداهميت خيال در تاثيرگذاري بر اراده پي
كارهاي انسان از زمان صدورش از خفاگاه غيب او و ظهورش تـا مظـاهر شـهادت و    

هاي نخست درخفاگاه روح او است كه آن غيب، غيب: عيان او چهار مقام و مرتبه دارد
بعد از آنجا به حقيقت قلبش كـه عبـارت   . او و در نهايت پوشيدگي و خفا و باطن است

بعد از آنجا به خزانـة  . آيداست به صورت كلي فرود مي)كارها(هاازحضور و خطور آن
در آخـر  . آيـد خيال او و لوح قدر او كه به صورت مشـخص و جزيـي اسـت فـرود مـي     

خواهد آن كار را در خارج به ظهـور برسـاند، بـه حركـت     اعضاي او در مواقعي كه مي
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-آيند و آن كار در مادة جسماني كه داراي وضع و حالت شخصي است، عيـان مـي  مي

  )117، ص1385صدرالدين شيرازي، .(شود و اين آخرين تنزلات است
انسان وقتي قصد پديد آوردن فعل و يا حركتي را از جانب خودش نمود، او نـاگزير  

سـپس نـاگزير   . باشداش مياز علم، كه عبارت است ازتصور آن فعل و تصديق به فايده
از اراده و عزم آن فعل است، پس از آن ناگزير از شوق به آن و در پايان ناگزير از ميـل  

علـم  (پس در واقع اين امور چهارگانه . باشدو رغبت در اعضايش، براي تحصيل آن مي
يــك معنــي اســت كــه در عــوالم چهارگانــه پديــد آمــده و در  ) و اراده و شــوق و ميــل

آيد، عـين  محبت وقتي درعالم عقل پديد مي. گرددي خاص ظاهر ميهرموطن به صورت
. آيـد، عـين شـوق اسـت    باشد و چون در عالم نفـس ظهـور پديـد مـي    قضيه و حكم مي

،  3بخـش 1، ج1383همـو،  . (باشـد آيد، عين ميل ميكه درعالم طبيعت پديد ميهنگامي
  )290ص

گـردد و  س حاصـل مـي  ء را احساس نمود، صورتي از آن شي در نف ـچون انسان شي
چون صورتش حاصل گشت و دانست كه آن موافق نفـس اسـت، طبـع او بـدان تمايـل      

يابد و چون طبع تمايل يافـت، قـوه حركـت دهنـدة قريـب، او را بـه طـرف طلـب و         مي
. گردددهد و چون اين مراتب حاصل گشت، ناچار فعل موجود ميخواست حركت مي

  ) 205، ص1384همو، (
اراده يك صفت اضافي است كه در وهلة نخسـت همـواره بـه يـك     به عبارت ديگر 

دوم اينكه متعلق آن مطلق اشيا نيست و . گاه بدون متعلق نيستگيرد و هيچشي تعلق مي
متعلـق اراده همـواره يـك امـر معـين      . گيـرد سوم اينكه هرگز به يك امر مبهم تعلق نمي

وجـود دارد، متعلـق اراده   است و امر معين پس از تصور و ادراك مرجحـي كـه در آن   
متعلـق اراده  . رسـد كند و به فعليـت نمـي  اراده بدون متعلقي شخصي ظهور نمي. شودمي

، 1386جوادي آملي، . (اگر كلي باشد، ارادة كلي و اگر جزيي باشد، ارادة جزيي است
  )252، ص2/2ج

 گاه از ورود صورت هاي حسي و خيالي و آثارآن خالي نيست، يا ازطرفنفس هيچ
اگر چـه اسـباب   . ظاهر، مانند حواس پنجگانه و يا از طرف باطن مانند تخيلات و خواطر

ات را بـه كـارگرفتي   )پنجگانـه (وقتي حـواس . ماند ها از بين بروند، آثار باقي ميو علت
مانـد، هرچنـد   بندد؛ ولي خيالت باقي مـي وسيلة هر حسي، صورتي در خيالت نقش ميبه

نمايـد  ي، سپس خيال از چيزي به چيز ديگر انتقال پيدا مـي كه از احساس خودداري نماي
يابـد، تـا اينكـه ايـن احـوال، ملكـاتي       و مطابق آن نفس از حالي به حال ديگر انتقال مـي 
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ها، پيوسته در دگرگوني و ها و علتقلب از وجود اين سبب. گردندمحكم و استوار مي
صـورت  (ت و مـراد از خـاطر  ترين سبب موجود در نفـس، خـواطر اس ـ  آماده. تغيير است
گـردد، خـواه تـازه    چيزي است كه در بخش ادراكات، عارض نفس ميآن) هاي خيالي

پـس ايـن   . پديد آمده باشد و يا آن كه به صورت ياد آوردن و يا بازگردانيدن آن باشـد 
-خبر بود بـه ها بيكه قلب از آننوع فكرها و ياد آوردن را خواطر نامند؛ زيرا بعد از آن

هـا اسـت؛   ها و ميـل اين خواطر همان برانگيزانندة اراده و خواست. نمايندگذر مي خاطر
زيرا قصد و اراده براي چيزي و يا شوق و ميل برآن، ناچار پس از حاصل شدن قصـد و  

خـاطر اسـت كـه خواسـت را     . پس مبدا و اصل افعال، خاطر اسـت . نيت در خاطر است
برانگيخته و نيت، اعضا و افزارها را به حركت انگيزد و خواست هم، نيت و عزم را برمي
  )203، ص1384صدرالدين شيرازي، . (آوردمي

. هـاي خيـالي اسـت   هاي خيالي، ظهور نفـس هسـتند و نفـس، بـاطن صـورت     صورت
اند و با رفـع  يابند و به توجه نفس باقياند كه دم به دم حيات ميخيالات مخلوقات نفس

نفـس  . اند و لذا از نفس جدايي ندارنـد هورات نفسخيالات ظ. گردندتوجه، معدوم مي
تحت تأثير خيالاتي كه خود انتخاب، ضـبط يـا خلـق كـرده اسـت، انفعـالات و احـوال        

به مرور زمان و متناسب با نوع خيالات، احـوال بـه ملكـات    . كندگوناگوني را تجربه مي
  .گردند پايدار كه سازندة هويت افراد است تبديل مي

ايـن خـاطر   . ه بر دل برآيد، خاطر است و آن صـورت علمـي اسـت   نخستين چيزي ك
-در چنين حالتي انسان با خود گفتگو مـي . است كه در دل افتد بدون عزم بر انجام فعل

انگيـزه، رغبـت و ميــل در ديـدن و آن حركـت، شــهوتي اسـت كـه درطبــع       : دوم. كنـد 
. باطني ناميده شده اسـت اين از خاطر نخستين زاييده و به نام ميل . موجود است) انساني(

چه كه اين را بايد انجام داد؛ يعني بايد سـوي او بنگـرد؛ زيـرا    حكم دل است بدان: سوم
طبع چون مايل شود، مادامي كه صوارف و امور بازدارنده دور نگرديده، همـت و اراده  

 تصميم و قطع نيت بر التفات و توجه اسـت و : چهارم. او را برانگيختگي و انبعاثي نباشد
ايـن قصـد را آغـازي ضـعيف اسـت؛ ولـي چـون دل بـه خـاطر          . اين را هم و قصد ناميم

نخستين گوش فرا دارد تا به جايي كه محادثه و گفتگوي او با نفس به درازا انجامد، آن 
كه اراده قطعي شـد، چـه   هنگامي. گردداي قطعي ميقصد محكم و استوار گشته و اراده

پس در اين مقام دل را پيش از عمـل اعضـا   . دهدنجام ميبسا كه اقدام نموده و عمل را ا
و جوارح، چهار حال است وآن حديث نفس، سپس ميل و بعد اعتقاد و چهـارم اراده و  

  )283همان، ص.(قصد است
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  »مدل ارتباطي خيال با اراده وعمل«

  
هاي صورتاراده خود ناشي از كاركرد خيال و . عمل محصول و مخلوق اراده است

آيند؟ خيال منشأيي بيرونـي  خيالي است؛ اما خيالات تحت تأثير چه نيرويي به صحنه مي

  انجام عمل

  )فعل خارجي(

  )شوق غالب(اراده 
  شوق انجام عمل
  )حكم(تصديق انجام عمل 
  ميل اوليه

  )تصور/ خاطر( خيال
  )فرايند باطني كنش نفس(

 

  بيروني هاي دروني وتوجه به پديده/ مواجهه با امور
  )شكل گيري خيالنقطه آغاز (

 

  آرزوها/تعلقات /نيازها 
  نظريه ضمني افراد درباره جهان

  هاآموخته/ فرهنگ/ تجارب محيطي
 )بستر خيالات واراده(
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دارد و آن مواجه شدن با پديده يا امري است كه نفـس و قـوة خيـال را بـراي بازيـابي و      
گاه ديدن يك تصوير، شنيدن يك صوت و يا حتـي  . كندخلق صور خيالي تحريك مي
فـردي  . هـاي خيـالي اسـت   فعاليت قوة خيال و ظهور صورتاستشمام بويي خاص، منشأ 

پنـدارد، فرصـت   كه مديريتي بر حواس خود ندارد و ديدن و شنيدن هر چيـز را روا مـي  
-اين صـورت . آورداي را در نفس خود فراهم ميهاي خيالي كنترل نشدهظهور صورت

خيـال  . آورنـد يهاي متناسب بـا خودشـان را بـه صـحنه م ـ    هاي خيالي به نوبة خود، اراده
. منشــأيي درونــي نيــز دارد و آن چيــزي جــز نيازهــا، تعلقــات و آرزوهــاي افــراد نيســت 

هاي خيـالي، تجلـي و ظهـور يـك ميـل، يـك غريـزه، يـك آرزو و تعلقـات و          صورت
هاي خيالي كه از باطن انسان صورت. برندسر ميها بههايي است كه افراد با آندلبستگي

هـاي حقيقـي يـا كـاذب افـراد      ها و نيازشان، گرايشو اصليجوشند، خاستگاه عمده مي
هـاي خيـالي مربـوط بـه ايـن      جواني كه دل در گرو كسـي نهـاده اسـت، صـورت    . است

سـوزد، پـي   مادري كه در فراق فرزندش مـي . كندگرايش و علاقه را بازيابي و توليد مي
نيازها، تعلقات سرچشمة . سازدهاي خيالي فرزندش را در خود حاضر ميدر پي صورت

ها و بخـش عمـدة آن   و آرزوها، بخشي مربوط به غرايز و نيازهاي طبيعي و فطري انسان
هـاي  هـا و آموختـه  فرهنگ، ارزش) خانواده، مدرسه، جامعه(مربوط به تجارب محيطي 

  .شودگر ميافراد است كه در نظرية ما دربارة جهان جلوه
رجي مسـيري طـولاني و پيچيـده را در    بالفعل شدن اراده و ظهور آن در يك فعل خا

هاي مهم دارد و با كنتـرل و مـديريت آن   مسيري كه گلوگاه. كندها طي ميدرون انسان
هايي كه هويتي انسـاني و مطلـوب   اراده. ها و افعال مفيد را صورت بخشيدتوان ارادهمي

  .   سرانجام آن است

  گيري نتيجه

. ترين مراتب نفس ناطقة انساني استاز مهم خيال از اركان اصلي وجودي انسان و يكي
عنوان واسطة بين احساس و تعقل، وظيفة حفظ، بازسازي و جعل صور ذهنـي را  خيال به
هاي حصولي؛ يعني تمام اطلاعات معمولي و خيال مبنا و مأخذ تمام علم. دار استعهده

ي بـه نفـس و   هاي خيالقوام صورت. ذهني ما نسبت به دنياي خارج و جهان درون است
خيال در سـير نزولـي معـاني معقـول را صـورت      . كندوابسته به كسي است كه تخيل مي

طـور  هـاي خيـالي بـه   صـورت . سـازد هـارا مجـرد مـي   دهد و در سير صعودي صورتمي
شوند و بازيابي يك صورت خيالي، موجب بازيابي جداگانه وارد حيات آگاهانة ما نمي

هـاي خيـالي پيوسـته بـا زمـان و مكـان       صورت. گرددها مي تعداد ديگري از اين صورت
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  .هاي گوناگون در ذهن را ميسر سازند اند تا امكان بازشناسي و انجام فعاليتقرين
. عنوان خواست و قصد در افراد اقتضاي گزينش فعـل و يـا تـرك آن اسـت    اراده به 

-هـدف و جهـت  . )مراد(گيرداراده مانند علم وجه التفاتي دارد؛ يعني به چيزي تعلق مي

ماهيـت انسـان، امـر از پـيش متعينـي نيسـت و كـاملاً در گـرو         . گيري اراده، خيـر اسـت  
از آنجاكـه  . سـازد ماهيـت انسـان خـود را در اراده متجلـي مـي     . هاي انسان استانتخاب

هاي فـرد اسـت   عمل، حاصل ارادة فرد است، درواقع اين كميت، كيفيت و جهت اراده
اراده و جهـت آن، امـري   . نمايـد دي اعمال او را تعيين ميكه ميزان، چگونگي و هدفمن

آن چيزي كه فاعل را وادار به اراده و انجام كـاري  . حقيقي و عمل، امري اعتباري است
اين تصور يا صـورت خيـالي، قالـب و چهـارچوب     . مي كند، درواقع تصور غايت است

جاكـه  اراده از آن. راده استكنندة رابطة خيال و اوجه التفاتي در اراده است و لذا تبيين
وجه التفاتي دارد، بـدون تصـور و حضـور صـورت خيـالي در نفـس وجـود و ظهـوري         

اراده فرآيند تحقـق صـورتي خيـالي    . خيال، ذاتي اراده و باطن آن است. نخواهد داشت
  .در نفس است و صورت خيالي، حضوري انضمامي در هر اراده دارد

هـاي نامتنـاهي در عمـوم افـراد، مـاهيتي      رتحضور خيالات در نفس با تنـوع و صـو  
اين خيالات محصول توجهـاتي اسـت كـه هـر فـرد بـه كثـرات امـور،         . ناخودآگاه دارد

هايي مثـالي، بـراي ظهـور    خيالات، قالب. هاي گوناگون و موضوعات متنوع داردپديده
هـا، چـه از نظـر كمـي و چـه از      بخش مهمـي از زنـدگي انسـان   . نفس و در نفس هستند

دنيـاي  . هاي خيالي دربارة خود، ديگـران و چيزهاسـت  نظركيفي، متاثر از ظهور صورت
بديل بر زنـدگي  خيال تأثيري بي. ها با يكديگر استخيال افراد، لاية پنهان ارتباط انسان

ترين تأثيرات خيال، تاثيرگذاري بر اراده و ترغيب افـراد نسـبت بـه    از مهم. ها داردانسان
هـا از  گيري هويـت انسـان  از آنجا كه اراده، ابزار شكل. ي خاص استانجام يا ترك فعل

  . توان به تأثير و اهميت خيال پي بردطريق به صحنه آوردن عمل افراد است، مي
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